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مریم یوسفی

مدیر مسئول نشریه ی فرهنگی ادبی انارستان 

رشته ی علوم تغذیه، ورودی مهر 1398

برو به فهرست ↑

پردازان  رویا  وقتی  می افتاد؛  رویا ها  برای  اتفاقی  چه 

آن ها را فراموش می کردند؟

و برای عشق، وقتی که عاشقان، داستان عاشقانه شان 

را ترک می گفتند؟

تپش ها،  مشترک،  آرزو های  اشک ها،  و  خنده ها 

که  لب هایی  و  داشتند  خاطره  هم  از  که  دست هایی 

افق  کدام  در  بودند؛  آورده  زبان  به  را  دارم«  »دوستت 

محو می شدند؛ وقتی که داستانی از زندگی، به آخرین 

صفحه ی خودش می رسید؟

گذر زمان چه بر سر روز هایی که وجود داشتند و دیگر 

نیستند می آورد؟

بوی آخرین غذای مادر  یا صدای برهم خوردن قاشق و 

چنگال ها در آخرین باری که دور آن سفره جمع شده 

بودند؛ در کدام پیچ خاطره گم می شد؟

آیا  می داد؛  دست  از  را  حافظه اش  روزی  اگر  حتی  یا 

صندلی های کافه ای که با دوستانش به آن  جا می رفت؛ 

بر تمام خاطراتشان بود و  تخته ی کلاس که شاهدی 

یا قله ای که یک صبح جمعه، دسته جمعی آن  را فتح 

کرده بودند هم صدای خنده شان را فراموش می کردند؟

و در نهایت، آن پرنده  ی سفید، همان که که پاییز سال 

پیش کشته شد؛ آیا صدای آوازش در خاطره ی تاریخ 

می ماند؟

آری؛ چرا که گرچه جاودانگی، آرزو و »پایان« سرنوشت 

انسان بود اما چه کسی آواز قو را پس از مرگ و ققنوس 

را پس از خاکستر شدن از یاد می برد؟

 ***

نشریه ی  سال،  یک  از  بیش  که  داشتم  را  این  افتخار 

انارستان را با عنوان دبیر و مدیرمسئول نشریه همراهی 

و  همراه  همیشه  تحریریه ی  هیئت  از  تشکر  با  کنم. 

تمامی آن ها که ما را در مسیر »آرزو«هایمان، به هدف 

»پایان«  نقطه ی  تا  »شجاعت«  با  »تغییر«،  و  »صلح« 

همراهی کردند.

همیشه  اعضای  و  کانون  برای  بهترین ها  آرزوی  با 

دوست داشتنی انارستان

این شماره را به رسم همیشه تقدیم می کنیم؛ این بار به

اگر  به خاطر می سپارند؛ حتی  را  پرواز  همه ی آن ها که 

پرنده مردنی ست.

ارادتمند، یوسفی
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چگونگی طی کردن یک مسیر خیلی مهم تر از شروع و 

پایانشه، شروع دوباره می تونه در هر نقطه مسیری که 

طی می کنید اتفاق بیفته. به ما نشون میده که از شروع 

کردن نترسیم؛ از تغییر مسیرمون برای داشتن یک پایان 

بهتر نترسیم و بیشتر از اینکه به پایان مسیر فکر کنیم به 

خود مسیر فکر کنیم.

پایان  به  بودا  زیبای  جمله  با  رو  صحبت  آخر  در  و 

می رسونم:

طول  در  را  آن ها  می توان  که  دارد  وجود  اشتباه  »دو 

مسیر زندگی مرتکب شد… طی نکردن تمام راه و دست 

نزدن به شروع دوباره زندگی«

اینو داشتم که برای 5 شماره سردبیر نشریه ای  افتخار 

برای من یک شروع دوباره در مسیر نوشتن  باشم که 

بود. شروع دوباره برای به قلم آوردن سبک های مختلف 

و حالا که حضور من در انارستان به پایان رسید؛ یک 

شروع دوباره برای پیشرفت در این مسیر به انتظار من 

نشسته.

انارستان  ادبی  نشریه  عنوان سردبیر  به  آخرین شماره 

افرادی خوش ذوق تر و هنرمندتر  برای  بودن شروعی 

از ماست.

سردبیر
ن 

خ
س

ی
چ

حریر
یگانه ت

 یگانه تحریرچی

سردبیر نشریه ی  فرهنگی ادبی انارستان

رشته ی علوم آزمایشگاهی، ورودی مهر 1398

اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و یک شروع 

کاملًا جدید را برقرار کند، اما هر کسی می تواند از همین 

حالا شروع کند و یک پایان کاملًا جدید را رقم بزند.« 

)کارل بارد(

با شنیدن موضوع این شماره »پایان یا شروع دوباره« 

که  باشه  این  بیاد  ذهنتون  به  که  چیزی  اولین  شاید 

برای هر شروع دوباره باید اول یک چیزی رو به پایان 

برای شروع یک مقطع تحصیلی جدید  برسونیم. مثلا 

باید اول مقطع قبلی رو تموم کنیم یا برای شروع یک 

این  کنیم.  تموم  رو  قبلی  کتاب  باید  اول  جدید  کتاب 

تصور هست که همیشه شروع، بعد از یک پایان اتفاق 

می افته.

اما تا به حال به این فکر کردین که برای داشتن یک 

پایان خوب اول باید یک شروع خوب داشته باشین؟ 

که  این  ولی  میشه  تموم  نقطه  یک  با  همیشه  پایان 

چطور به پایان برسه وابسته به شروع شماست. شروع 

دوباره نه به معنای سرآغاز هر مسیر بلکه به معنی این 

هست که شما در هرلحظه از مسیر، توانایی یک شروع 

دوباره رو دارین.

تعبیر زیبایی رو کارل بارد به ما نشون می ده، این که 

سخن سردبیر
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مهدیه قیسی پور
 رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 1400

راز غیبت ستاره ها را در شب های تاریک می دانی عشق زیبای 

من؟

تا  می شوند  خود  شبانه ی  شیفت  بی خیال  ستاره ها  گاهی 

چهره ی پریوش تو را نزد ستاره های دیگر توصیف کنند! آن ها 

تو را ماه جدید آسمان خطاب می کنند؛ لابه لای حرف هایشان 

چرا  می کنی  فکر  نمی رسد؟  مشامت  به  ماه  حسادت  بوی 

گاهی فقط بخشی از رخ ماه را می توان دید؟ آری قلب من، 

دلیل قهر ماه تو هستی! و حتی دلیل ناپدید شدنش؛ زمانی 

که کانون توجه آسمان می شوی!

این افسانه  ی شیرین، دردناک است معشوق بی عشقم!  اما 

هرجایی  تو  نگاه  تو،  روی  ستاره  نگاه  قفل  وجود  با  چراکه 

می گردد جز ستاره ی مجنون. این، ستاره را در هم می شکند 

و درنهایت، مجنون می میرد!

ستاره ی مجنون 

برو به فهرست ↑

قلم سرنوشت پایان عجیبی را برای مرگ عاشق معصوم ما 

می نویسد؛ یا با مرگش، زندگی های دیگر متولد می شوند یا 

تا  را می بلعد  تاریک می شود و هست ونیست  سیاه چاله ای 

نابود کند!

نفس رفته ی من،

به نظرت سیاه چاله حق دارد که سیاه چاله باشد؟!

که اینطور بمیرد و همه چیز را نابود کند؟

شاید فکر کنی  که او همینطور خلق شده است؛ اما عزیزکم، 

روزگاری  سیاه چاله  است!  دردناک  شدن،  خلق  اینطور 

برخی  اما هنوز  باشد؛  تاریک  اکنون  بوده است؛ شاید  ستاره 

ویژگی های ستاره ها را دارد که وقتی چیزی را نابود می کند، 

عذابش می دهد!

برای آن ستاره ی معصوم بی رحمانه نیست زخم  پایان  این 

وخیم من؟!
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مریم گندمی ثانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 1399
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The end of everything makes human sad. Scan 

your mind. Remind some memories. What is in 

common between them all? Yeah, ending...

Initially, termination does not always happen in 

negative and sad ways, but mostly when you reach 

on a cessation point it feels like you are falling 

apart. You know why? In order to the feeling inside 

of you which warns you of the end of a period, 

the end of a friendship or a fervent relationship, 

the end of high school, university and anything else 

that you do not want to be ended. So you feel anx-

iety, nervousness, anger, sadness, unhappines, dis-

satisfaction and peaceless.

On the other hand, sometimes there is no sadness 

The end

برو به فهرست ↑

at the ending of an event. Maybe the relationship 

that has been eneded was a toxic one that should 

have finished sooner. Furthermore, to quit a use-

less and helpless job or major can be a perfect 

ending that turns you into a self-esteem person 

who controls his or her own terminations.

Why am I insisting on ending? Because it includes 

the most important events in each and everyone’s 

lives. Consequently, it’s important to know how 

you should feel after each of them happened. Obey 

your moral rules, try as hard as you can but do not 

care about the conclusions which are not up to you 

and there not under your control.

The point is not to pay attention to the end of 

events more than their worthiness. Live your life 

peacefully. These are just some distractions which 

occupy your wonderful mind not to think and care 

about your own unique capability.  مشاهده ترجمه
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ف دوباره بارید
بر

ی
ضا نادر

حمدر
م

بود؛  آمده  بند  برف  می کرد.  نگاه  بیرون  به  پنجره  از  فرهاد 

همه  بیمارستان،  محوطه ی  سبز  فضای  تا  سیاه  آسفالت  از 

یک دست سفید بودند.

می آمد.  اینجا  به  که  نیست  باری  اولین  کشید؛  تیر  سرش 

رویش را از پنجره چرخاند و به سالن نسبتا شلوغ بیمارستان 

نگاه کرد. سحر را دید که از انتهای سالن با عجله به سمت 

او می آمد. 

سحر: »چی شده؟ مانی کجاست؟«

می گن  ولی  نمی دونم  دقیق  و  رسیدم  تازه  منم   « فرهاد: 

تصادف کرده و طرف هم فرار کرده. الانم اتاق عمل بردنش.«

زیر  زد  و  نشست  صندلی  روی  رفت؛  عقب  عقب  سحر 

اما  بکند  کردنش  آرام  برای  کاری  می خواست  فرهاد  گریه. 

نمی دانست چه کار کند.

سحر هق هق کنان درحالی که به زمین خیره شده بود؛ گفت: 

»چرا ما؟چرا دوباره توی این موقعیتیم؟«

فرهاد چیزی نگفت؛ درواقع چیزی برای گفتن نداشت. دوباره 

سرش تیر کشید. به دیوار تکیه داد و به آرامی بر روی زمین 

نشست.

سوال سحر توی سرش تکرار می شد. این اولین باری نیست 

که در چنین شرایطی در این بیمارستان قرار می گیرند. 

فرهاد و سحر دو فرزند دیگر خود را هم به دلیل مشکلاتی در 

زایمان از دست داده بودند و پزشکان به آنها گفته بودند که 

بارداری بعدی می تواند جان  سحر را به خطر بیندازد. مانی 

سال   10 وقتی  پیش  سال  پنج  را  او  بود؛  فرزند خوانده شان 

داشت به فرزندی گرفتند.

نگاه فرهاد از روی زمین به سحر افتاد؛ ساکت و خسته به 

صندلی تکیه داده بود. چقدر از اولین روزهایی که او را دیده 

بود؛ شکسته تر شده بود. آخرین باری که او را این چنین دیده 

بود؛ زمان از دست دادن فرزند دومشان بود. 

با اینکه غم از دست دادن دو فرزند فرهاد را نیز از درون نابود 

کرد اما بیشتر از همه، حال سحر برایش عذاب آور بود. ماه ها 

طول کشید تا سحر همان سحر سرزنده و خوش مشرب سابق 

شود.

ورود مانی به زندگی شان وضع را بهتر هم کرد. به یاد اولین 

روزی که مانی را دیدند؛ افتاد. مانی آن زمان تپل بود و با 

شکایت  بودنش  شر  و  بازی گوشی  از  پروشگاه  بیشتر  اینکه 

داشتند اما با این وجود محبوب خیلی ها بود.

کودکی  گرفتن  فرزندی  به  برای  را  خود  صحبت های  آنها 

در  پرورشگاه  در  را  مانی  که  زمانی  اما  بودند  کرده  یک ساله 

و  افتاد  دلشان  به  دیدند؛ مهرش  بچه ها  بقیه  با  بازی  حال 

نظرشان عوض شد. مانی همان گمشده ای بود که انتظارش 

را می کشیدند.

برف دوباره بارید

برو به فهرست ↑
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رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 1398

برو به فهرست ↑

درست است که برخلاف سایر پدر ها و مادرها که فرزند خود 

را بزرگ می کنند؛ اولین روزهای زندگی اش، اولین روزهای راه 

رفتنش، اولین کلمه ای که به زبان آورده، اولین روز مدرسه اش 

و خیلی از اولین های دیگر از زندگی مانی را ندیده بودند اما 

ذوقش را وقتی اولین روزی که اتاقش را نشان دادند؛ اولین 

روزی که به او دوچرخه سواری یاد دادند؛ اولین سفری که با 

او رفتند؛ اولین باری که به آنها گفت از دختری خوشش آمده 

و خیلی چیزهای دیگر را به خوبی به یاد دارند.

فرهاد از جایش بلند شد؛ کنار سحر نشست و گفت: »این 

ماجرا تموم می شه؛ یه حسی بهم می گه این سری فرق داره. 

بود  گفته  مانی  که  پروژکتوری  بالاخره  صبح  امروز  راستی 

رو گرفتم. به مانی نگو این رو بهت گفتم ولی باید اعتراف 

کنم واقعا دیدن فیلم روی پرده خیلی بهتره و نمی دونم چرا 

باهاش لجبازی می کردم. وقتی مانی خوب شد؛ باهاش اول 

از همه »فریادها و نجواها« رو که تو و مانی دوستش دارین 

رو می بینیم.«

سپس بغلش کرد و ادامه داد: »تو فوق العاده ترین و قوی ترین 

ادامه  زنی هستی که تا به حال دیدم؛ قوی بمون تا بتونم 

بدم.« 

سحر درحالی که گریه می کرد؛ بوسه ای بر گونه فرهاد زد و 

سرش را روی شانه اش گذاشت.

غروب شده بود وهنوز خبری نبود. مردی از اتاق عمل بیرون 

آمد و صدا زد: »آقای کاظمی«

فرهاد و سحر به سمت مرد رفتند. مرد گفت: »متاسفانه......«

در ذهنش حاکم  نشنید. سکوت محض  فرهاد چیزی  دیگر 

شد. دوباره سرش تیر کشید. برایش همان کلمه، حکم تیر 

خلاص را داشت.

خود  به  را  سالن  توی  افراد  همه  توجه  سحر  ناله  و  ضجه 

جلب کرد؛ صدایی جز آه از دل کشیده ی او در سالن شنیده 

نمی شد. همه محو عزای او شده بودند.

قدم  چند  از  پس  شد.  خارج  سالن  از  منگ  و  گیج  فرهاد 

برف  از  پوشیده  نیمکت  روی  بر  و  رفت  چشمانش سیاهی 

نشست.

روبه رویش درختی تنومند با شاخه های خشک و بی برگ قرار 

برای  و  می شد  سرازیر  چشمانش  گوشه ی  از  اشک  داشت. 

سمت  به  نگاهش  سپس  شد.  خیره  آن  به  لحظه ای  چند 

آسمان رفت؛ برف دوباره شروع به باریدن کرد.
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در کتاب عشق، آمد قصه ها

کاش نمی گشت تلخِ ما، پایان ما

گرچه داشت آغاز ما، بس مشتری

شد در آخر بهر ما، آن تیرگی

در دیارت بود، رسمِ عقل، جفا

می نوشت با این عیار، حکم بر بقا

من ندانسته شدم آن مشتری

که بخواهد آن دل بی روح ولی

روزگار آن طور که باید می گذشت

برخلاف خواست و آرمانم برفت

با امید انقلاب ذات تو

صبر می تاخت بر پی ام، هر روزِ نو

اسب صبر آخر بمرد در پی ما

عاقبت جان دادمت، ای بی وفا

گرچه من باختم میان درد و غم

کاش نمی گشتی شکار مردمم ...!

شکارچی غم 

مهدیه قیسی پور
 رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی بهمن 1400
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فانوس را دستم گرفتم و شروع کردم به راه رفتن ...

هوا به آرامی به سمت سیاهی می رفت.

پاهایم می لرزید 

اما 

نور فانوس محکم  ترم می کرد.

رفتم و رفتم و رفتم.

ناگهان صدای رعد و برق، لرزه ای بر تنم انداخت.

لرزیدم، ترسیدم و ایستادم.

اما چشمانم، نور فانوس را در برگرفته بود. 

وارد  وجودم  به  دوباره  حسی  گویا  داشت.  عجیبی  گرمای 

شده بود. پاهایم توان راه رفتن بیشتری به خود گرفته بودند؛

محکم تر از قبل راه می رفتم

دسته ی فانوس را محکم تر بین انگشتانم فشردم. 

شروع کردم به ادامه راه...

بعد از مدتی، پاهایم توان ادامه راه را نداشتند. از شدت 

خستگی، عرق گرمی روی پیشانی ام نشسته بود.

نشستم!

فانوس را رو به روی صورتم قرار دادم و به او نگریستم.   

با اینکه شدت نور فانوس زیاد بود ولی چشمانم لحظه ای 

از دیدنش خسته نمی شد.

ساعتی بعد؛ با نوازش گرمی از خواب بیدار شدم!

همه جا روشن شده بود و هیچ سیاهی و تاریکی وجود 

نداشت، ولی فانوس همچنان روشن بود...

فانوس را برداشتم و راه را بدون هیچ ترسی ادامه دادم...!

فانوس

فاطمه نعیمی
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 1398
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هر پایان، آغازی دوباره است

هر روز جدید، نشان از پایان دیروز؛ هر بهار، نشان از پایان 

هر  دارد.  باران  پایان  از  نشان  رنگین کمان،  هر  و  زمستان 

پیروزی، نشان از پایان شکست و هر آسانی، نشان از پایان 

سختی دارد.

»إنّ مع العسر یسراً«

گاه در زندگی، باید از نو شروع کنیم؛ از نقطه ی صفر! از همان 

اول اول. نقطه ای که پایان محض است. البته بهترین نقطه 

برای یک شروع بی نظیر!

***

نمی توان  این گونه  نمی شود.  این گونه  نه!  بستم.  را  کتاب 

راه! خسته شده ام  از  یا  است  از من  اشتباه  یا  رفت.  پیش 

از این همه دوندگی، از این همه خستگی. بس است دیگر. 

درب  و  می شوم  بلند  ندارد.  دادن  ادامه  توان  دیگر  ذهنم 

اتاق را باز می کنم. بویی حس بینایی ام  را قلقلک می دهد و 

سرحالم می کند. بوی دم برنج خوش عطر هاشمی با خورشت 

فسنجان، ترکیبی بی نظیر و انرژی بخش. به سمت آشپزخانه 

می روم و مادرم را که پشت گاز ایستاده، از ته دل در آغوش 

این  امن  پناهگاه  تنها  که  خانواده،  کنار  در  ناهار  می گیرم. 

روز هایم هستند، خورده می شود.

***

هر چقدر که این خط را می خوانم، کمتر می فهمم! نمی دانم در 

مغزم چه شده که درس عمومی را نمی فهمم. بغض می کنم و 

خط های کتاب کم کم تار می شوند. دارم کم می آورم. چند 

تمام  باید  آورده ام.  کم  و من  آزادی  به  مانده  دیگر  هفته ی 

توانم را بگذارم و این دوران را به آخر برسانم.

***

شده اند.  خشک  چوب  تکه ای  مانند  دستانم  استرس  از 

در دستانم  نمی گویم که خودکار  نمی گویم.  را هم  لرزششان 

واقعی  اما  دارم  لبخند  را.  بدم  حال  نمی گویم  نمی ماند. 

نیست. نگاه نگران خانواده ام را می بینم. پس از نیم ساعت 

به حوزه ی آزمون می رسم. تعداد زیاد داوطلبان و صف طویل 

با  حتی  می گیرد.  قرار  دستم  در  دستی  می بینم.  را  بازرسی 

به  هم  با  نمی شود.  کم  استرسم  صمیمی ام،  دوست  دیدن 

سمت صف می رویم.

بعد  دیگریست.  سالن  در  دوستم  کردم.  پیدا  را  صندلی ام 

برگه ی  بعد  دقایقی  تا  و  می نشینم  وسایل،  جا به جایی  از 

گذاشته  روبه رویم  سؤالات  دفترچه ی  همراه  به  پاسخنامه 

می شود. شروع می کنم. حرف های مشاورم در ذهنم پر رنگ 

بلدی  که  اونایی  اول  شو.  رد  شک دار  سؤالات  از  می شود: 

جواب بده. سخت ها رو بزار برای مرور آخر...

از درب حوزه  خارج می شوم، نفس عمیقی می کشم. بالأخره 

تمام شد؛ با تمام خوبی و بدی، سختی و آسانی.

ادامه می دهیم
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مدتی  می نشینم.  دوستم  انتظار  به  سایه  زیر  نیمکت،  روی 

می گذرد. او را می بینم. خسته است و قدم هایش آرام. او هم 

مانند من خسته شده است. 

با  کافی شاپ  یک  می شویم.  پیاده  کافی شاپ  یک  روبه روی 

صندلی های  و  میز  سوخته،  قهوه ای  رنگ  به  چوبی  نمای 

چوبی قشنگ و گلدان های رنگارنگ که فضا را بیش از حد 

زیبا کرده است. سفارش می دهیم. یک نوشیدنی خنک بعد 

از آزمون می چسبد. از آزمون هیچ صحبتی نمی کنیم. انگار 

هیچ اتفاقی نیفتاده؛ اما هردو می دانیم که از این پایان چقدر 

هم زمان ذوق زده و وحشت زده ایم!

***

تا  انتظار کشیدن  زندگی ست.  آزمون های مهم  این ماهیت 

روز اعلام نتایج و آن انتظار لعنتی تا لحظه ی باز شدن سایت. 

خیره شدن به عددی که همه چیز را تعیین می کند. بالأخره 

ناباور  فرا  رسید و من خشک شدم!  برای من هم  آن لحظه 

پلک می زدم. چند بار صفحه را باز و بسته کردم به این امید 

واهی که شاید اشتباهی رخ داده است. ولی همان بود که 

بود . عددی که دوست داشتم برای همیشه فراموشش کنم!

آن شب گذشت. با تمام ناراحتی ها و بغض های پنهانی اش. 

با تمام حرص خوردن هایش. جواب تماس های هیچ کس را 

ندادم. حس شکست خورده ها را داشتم. فکر می کردم دنیا به 

آخر رسیده است. 

را  انجام هیچ کاری  یک هفته گذشت. یک هفته حوصله ی 

نداشتم. شب و روز را روی تختم می گذراندم. همه چیز عادی 

بود تا آن شب. شبی که هنوز آن را فراموش نکرده ام. آخر، 

آدم می مانند!  یاد  به  زندگی همیشه  پایان های  و  شروع ها 

آن شب بعد از شام، صدای زنگ تلفنم مرا به اتاقم کشاند. 

پاسخ  من  اما  بود  گرفته  تماس  بار  چندین  و  بود  مشاورم 

سلام  من  نگذاشت  کردم.  وصل  را  تماس  ناچار  به  ندادم. 

مرا  زد.  حرف  هم  سر  پشت  مکثی،  هیچ  بدون  و  بکنم 

دیگر  حرف  چندین  کرد.  بی انگیزه خطاب  و  شکست خورده 

هم گفت و تلفن را قطع کرد. نمیدانم چه حسی پیدا کردم؛ 

عصبانیت؟ نفرت؟ تعجب؟

اما هر چه که بود؛ حسی در من پدیدار شد که مرا وادار به 

حرف هایش  دهم  نشان  مشاورم  به  تا  می کرد  کاری  انجام 

صحیح نیست. یک هفته به خودم وقت دادم. برنامه ریزی 

کردم و آن تصمیم را گرفتم: »شروع دوباره«. 

برای شروع دوباره ی یک مسیر طولانی، آن  تصمیم گرفتن 

هم با خاطره ی شکست در تلاش قبلی، شجاعت و انگیزه  ای 

بهترین  این  کردم.  خود حس  در  را  آن  من  که  میخواست 

با تلاش های  را  زندگی  تا یک ورق  بود که گرفتم  تصمیمی 

ورق  قشنگ ترین  بشود  بعدی  ورق  تا  کنم.  پر  دوباره ام 

زندگی ام.

نمی گویم همیشه داستان با یک پایان دل انگیز تمام می شود 

نمی گویم  می شود.  ختم  پیروزی  به  دوباره ای  شروع  هر  و 

امکان ندارد دوباره شکست بخورید، یا در میانه ی راه نا امید 

شوید. اما بلند شدن بعد از هرشکست، چه شروعی دوباره 

در همان مسیر باشد چه مسیری جدید؛ همان چیزیست که 

به آن نیاز داریم، برای ادامه دادن مسیر زندگی.
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باران که می بارد

افکارم جیغ می کشند 

در اوج سیاهی شب 

روشنی ستاره ها 

راهنما می شوند

به مسیر نگاه می کنم

تلخ است اما

هر شروع، پایانی دارد؟

یا صرفاً ساخته ی ذهن بشر

برای توجیه کردن 

برای فرار کردن

فرار از نامیرا بودن

محدودیت به این جسم 

و زمان اندک

شاید حق دارد

در تضاد زندگی می کنیم

تولد و مرگ 

لبخند و غم

شادی و درد 

دوستی و جدایی

انسان از روز ازل

به دنبال آرامش

و بخشیده شدن 

مسیر را ادامه داد

شاید هر پایان، شروعی دوباره دارد

در انتهای فصل سرد 

بهار وارد می شود

بعد از شب، روز

بعد از شکست، بلند شدن

و فرصت های دوباره

که هر روز به دست می آوریم

زندگی همین است 

مجموعه ی تلاش ها و دغدغه ها

شادی، اندوه، اضطراب

تنها یا با دوستان 

در نهایت یک سرنوشت 

انتظار می کشد

تا قبل پایان قصّه

ادامه می دهیم

سیاوش خالقی مقدم
رشته ی علوم آزمایشگاهی

ورودی مهر 1399
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بین  که  پایین می شه  بالا  زندگی طوری  ریتم  اوقات  گاهی 

در  دقیقا  الان  ونمی فهمیم  میشیم  سردرگم  پایان  و  شروع 

رو  کلاسات  که  نقطه ای  مثل  می بریم.  سر  به  نقطه  کدوم 

ترم  پایان  اما  می کنی  شروع  شدنشون   18 بالای  امید  با 

درجه  اقوام  از  نفر  چند  می شی؛  اساتید  دامن  به  که دست 

یک ات مرحوم می شن و چند بار تو کما میری تا دل اساتید 

نرم بشه و پاس بشی.

دسته ای از افراد اونقدر توان بالایی دارن که دیگه صحبت 

کردن از آغاز دوباره براشون غیرمنصفانه است. همون هایی 

که تونستن بعد دوازده ساعت از تختشون بیرون بیان و یه 

فنجون چای  و یه نگاه به چهره ی تو دل بروشون در آیینه 

بندازن و دوباره به پروسه سخت و نفس گیر اسکرول کردن 

توی فضای مجازی برگردن. 

به هر حال، هر لحظه از زندگی می تونه شروع دوباره باشه؛ 

اون زمان که به خودت وعده میدی اهمال کاری روکنار بذاری 

و  بلند بالا  لیست  یک  و  بدی  تغییر  رو  دنیا  ایده هات  با  و 

با  لحظه  اون  از  که  می کنی  طراحی  خودت  برای  دقیق 

 6 ساعت  فقط  اما  باشی؛  کائنات  این  فرد  دیسیپلین ترین 

که هشدار گوشیت به صدا در میاد، زیر چشمی طوری که 

خوابت  نکرده  خدایی  و  بمونن  باقی  سنگین  هنوز  پلکات 

اقدامات  با  ادامه تغییر جهانو  نپره؛ صداشو قطع می کنی و 

خلاقانت تو خواب دنبال می کنی. 

سری  یک  باورنکردنی  تبحر  از  بگذریم  که  هرچیز  از  اما  و 

نمی شه  روابط،  در حیطه ی  دوباره،  و شروع  پایان  در  افراد 

گذشت! این تبحر در حدیه ک فقط اهدافو تیک می زنن و 

وارد حوزه جدیدی در تعاملات می شن؛ بدون ذره ای تردید و 

کم و کاستی. در حقیقت؛ زندگیشون رو از یک جایی به بعد 

صرف پایان تعهد و آغاز تعدد می کنن و یکی پس از دیگری 

ادامه می دن!

از  برای  دوبارمون  شروع های  از  خیلی  هم،  وقت ها  بعضی 

پایان و شروع دوباره

رو بردن خودمونه!! این که حجت رو برخودمون تموم کنیم 

که »همینه که هست«، همون حقیقت تلخی بود که سعی 

کردیم انکارش کنیم و نهایتا تنبل تر از این حرفاییم ک بخوایم 

تغییری رو در خودمون ایجاد کنیم. دراین میان گاهی پایان 

دوباره،  شروع  و  دادن  پایان  میشه.  خیلی سخت  دادن ها 

گاهی نیازمند از خاطر بردن هاست. فراموش کردن نگاه های 

باورنکردنی و گرمی دستای کسایی در زندگیت که هرلحظه ای 

که کنارشون بودی، اگه توانایی متوقف کردن جهانو داشتی، 

از  لحظه،  چند  همون  در  تا  می دادی  انجامش  بدون شک 

هر شروعی بی نیاز باشی و خودت رو در چشمای کسایی که 

دوسشون داری، پیدا کنی. 

هر شروع دوباره در کنار انگیزه و شوقی که همراهش داره 

همیشه دشواری دل کندن از عادت ها و پایان دادن به مسیر 

قبلی رو داره تا در نهایت، بتونی با مسیرهای جدید زندگیت 

اون کاری رو بکنی که رضایت همه وجودتو بگیره و بدونی 

اون کاریو که باید می کردی، کردی.

مگه زندگی به جز همین دنبال کردن شروع و پایان ها برای 

دستیابی به ارزش هاست!؟

خلاصه که بیخیال! هر چه که تا امروز نشد، زندگی رو دوباره 

از سر بگیر؛ چون هر پایانی خودش یه شروع دوباره    ست.

ریحانه جراری
رشته ی علوم تغذیه
ورودی بهمن 1400
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مضمون:  با  پستی  به  مجازی  فضا ی  در  پیش  وقت  چند 

»بیش تر پست های دپ من در ساعت دو تا پنج صبح، توسط 

تینیجر ها بازدید می شن؛ دارین با زندگیتون چیکار می کنین؟« 

برخورد کردم.

و این همان چیزی بود که مدت ها ذهن مرا درگیر خود کرده 

بود.

بزرگ ترین چیزی که در  یا مترو که قدم می زدم؛   در خیابان 

چهره ی افراد می دیدم، غم بود و ذهنی آشفته و درگیر. حتی 

گاهی در خنده هایشان می شد سایه ی سنگین افسردگی را حس 

کرد. با دوستانم که صحبت می کردم جمله ی: »لعنت به این 

زندگی!« هر روز در لابه لای سایر جملاتشان به چشم می خورد. 

گویی که میان مشکلاتمان، روزمرگی های تسلسل وارمان، افکار 

آشفته و پراکنده مان گم شده ایم. در نظر من افسردگی با تفکر 

ناتوانی آغاز می شود و فرد را به گروگان می برد. زمانی که حس 

کنی با یک مشکل حل نشدنی و مزمن رو به رو هستی، دستان 

ناتوانی نسبت به  را ببندند یا که احساس  گذشته چشمانت 

تغییر آینده داشته باشی؛ دنیای تاریک افسردگی لبخند می زند. 

اینجاست که چگونگی و راه حل این مسئله ضرورت می یابد.

مشکلات را نباید حمل کرد و با خود همه جا برد؛ باید آن را 

روی میز گذاشت و دقیق شکافت.

مانند مسائل امتحانات ریاضی مدرسه که حتی اگر از نوشتن 

قسمت های بی اهمیت آن فاکتور می گرفتیم، با بی رحمی روی 

آن خط می کشیدند!

القا  فرد  به  ناخودآگاه  جامعه  که  پیشنهادی ای  راه حل  اما؛  و 

می کند، همان ترشح دوپامین فیک از طریق اکسپلور گردی، 

که  است  و...  کم ارزش  غذاهای  خوردن  طولانی،  خواب های 

بیش از پیش به این ویروس فراگیر جان می دهد...!

نقد روز 

کیانا کوهستانی
رشته ی علوم آزمایشگاهی 

ورودی مهر 1401

برو به فهرست ↑
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این جشن در روز سیزدهم تیر و در گرامی داشت »ستاره ی 

تیشتَر« که در آیین زرتشت به ستاره ی باران آور معروف است 

برگزار می گردد.

و  می شود  برگزار  جوی ها  و  رودخانه ها  کنار  در  جشن  این 

زرتشتیان در این روز از سال از ایزد خویش و تیشتر سال پر 

برکت و پر از باران را خواهان اند.

رسمی دیگر در این جشن تحت عنوان »دستبند تیر و باد« 

وجود دارد که در آغاز جشن پس از خوردن شیرینی، بندی 

به نام »تیر و باد« که از 7 ریسمان به 7 رنگ دگردیسه بافته 

شده  است به دست می بندند و در  9 روز دیگر این بند را باز 

کرده و در جای بلندی مانند پشت بام به باد می سپارند تا 

آرزوها و خواسته هایشان را به فرنام پیام رسان به همراه ببرد.

به راستی تیشتر کیست؟

تیشتر به شکل اسب زیبای سفید زرین گوشی، با ساز و برگ 

زرین، به دریای کیهانی فرومی رود. در آنجا با دیو خشکسالی 

و دم  با گوش  و  به شکل اسب سیاهی است  که  »اَپوش« 

این دو،  سیاه خود، ظاهری ترسناک دارد، روبه رو می شود. 

سه شبانه روز با یکدیگر به نبرد برمی خیزند و تیشتر در این 

نبرد شکست می خورد، به نزد خدای بزرگ آمده و از او یاری 

بر  بار  و مدد می جوید و به خواست و قدرت پروردگار این 

اهریمن خشکسالی پیروز می گردد و آب ها می توانند بدون 

مناسبت های باستانی

برو به فهرست ↑

ابرهای  باد  شوند.  جاری  چراگاه ها  و  مزرعه ها  به  مانعی 

و  این سو  به  برمی خواستند  کیهانی  دریای  از  که  را  باران زا 

آن سو راند، و باران های زندگی بخش بر هفت کشور زمین 

فرو ریخت و به مناسبت این پیروزی ایرانیان این روز را به 

جشن پرداختند.

»آرش  پارسی،  اسطوره ی  زمین،  ایران  سنتی  تاریخ  در 

کمانگیر« در این روز بر فراز البرز، جانش را در تیر می گذارد 

و ایران و ایرانی را از ظلم توران با پرتاب آن تیر می رهاند.

پاکبازی

میهن دوستی

شهید راه وطن...

نظر افکند آرش سوی شهر، آرام...

دشمنانش، در سکوتی ریشخند آمیز... راه وا کردند.

کودکان از بام ها او را فرا میخواندند...

مادران او را دعا کردند.... پیرمردان چشم گرداندند...

دختران!! بفشرده گردن بندها در مشت...

هم رهِ او قدرت عشق و وفا کردند.

آرش اما همچنان خاموش... از شکاف دامن البرز بالا رفت...

وز پی او

پرده های اشک پی در پی فرود آمد

شعله های کوره در پرواز... باد در غوغا...

شامگاهان

راه جویانی که می جستند آرش را بر روی قله ها... بازگردیدند...

بی نشان از پیکر آرش... با کمان و ترکشی بی تیر...

آری! جان خود در تیر کرد آرش!...

کار صدها صدهزار تیغه ی شمشیر کرد آرش!... امیررضا عابدین زاده
رشته ی علوم آزمایشگاهی 

ورودی مهر 1399
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»دلم گرفته ای دوست... هوای گریه با من

گر ز قفس گریزم، کجا روم، کجا من؟

نه بسته ام به کس دل، نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج، رها، رها، رها، من«

در این نوشتار از زندگی و آثار زنی می خوانیم که بر ادبیات 

معاصر و جریان غزل سرایی تأثیری انکار ناپذیر دارد. زنی با 

زندگی پر فراز و نشیب که هیچگاه احساسات زنانه خود را از 

یاد نبرد و در تلخ ترین روزهای زندگی اش از امید و روشنایی 

بهبهانی،  سیمین  به  اشاره  بی شک  وصفی،  چنین  سرود. 

غزل سرا و شاعر بنام و معاصر کشورمان ایران دارد.

سیمین در 28 تیر 1306 در تهران متولد شد. پدرش عباس 

ارغون،  فخرعظمی  مادرش  و  روزنامه نگار  و  شاعر  خلیلی، 

زنان و عضو جمعیت نسوان وطن خواه  شاعر، فعال حقوق 

مادر،  به همراه  دو، سیمین  آن  از جدایی  بعدها پس  بود. 

ناپدری و دایه اش به خانه ای در محله قوام السلطنه )30تیر( 

تهران نقل مکان کردند. سیمین به خاطر سرودن غزل های 

است.  معروف  غزل«  »نیمای  به  وزن های خاص  در  فارسی 

کرده  تجربه  را  خانودگی  نام  چند  زندگانی اش،  طول  در  او 

خانوادگی  نام  هم  بعد  و  خلعتبری  خلیلی،  جمله  از  است؛ 

بهبهانی  نام  سیمین،  برگزید.  را  بهبهانی  حسن  همسرش، 

و  کرد  از همسرش، همچنان حفظ  از جدایی  را حتی پس 

آثارش را با همین نام به چاپ می رساند. او پس از جدایی 

از همسرش در سال 1349، با منوچهر کوشیار ازدواج نمود.

سیمین؛ نیمای غزل فارسی
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تراوشات شاعرانه وی، از همان دوران نوجوانی آغاز می شود. 

روزی سیمین در حضور پروین اعتصامی، شعری می خواند و 

مورد تشویق پروین قرار می گیرد. از همان موقع مهر پروین 

را به دل گرفت و شروع به خواندن دیوان او کرد و متأثراز 

را معطوف  از شعرهایش  پروین، بسیاری  سبک شعرسرایی 

به زندگی مردم نمود. شعرهای سیمین موضوعاتی همچون 

و حقوق  بیان  آزادی  فقر،  و  انقلاب، جنگ  میهن،  به  عشق 

و  آمد  محل  سیمین،  مادری  خانه  می گیرند.  بر  در  را  زنان 

نفیسی،  سعید  بهار،  ملک الشعراء  مثل  بزرگی  شاعران  شد 

نیما یوشیج و ... بوده است. بسیاری از افرادی که در زمان 

به شوخ طبعی  بودند،  رفت و آمد  در  وی  با  زندگانی سیمین 

در  حتی  سیمین  سرخوشانه  خنده های  و  می کنند  اشاره  او 

بدترین شرایط زندگی اش را به خاطر دارند. 

ترانه  و  تصنیف  سرودن  سیمین،  فعالیت های  دیگر  از 

 350 از  بیش  اما  نمی دانست  را جدی  کار  این  اگرچه  بود. 

از  بر جای گذاشته است. بسیاری  از خود  این حوزه  در  اثر 

بنام و مورد توجه آن دوره،  ترانه ها توسط خوانندگان  این 

خوانده شده اند. سیمین به ترانه سازی، به صورت یک شغل 

می نگریست و به گفته خودش، این کار را در ازای دریافت 

حقوق انجام می داده است. او به تأثیر عمیق تصنیف سرایی 

ویژه  تأکید  ذهنی  ورزش  یک  به عنوان  غزل سرایی اش  بر 

ترانه  به  می توان  او،  ترانه های  معروف ترین  از  داشت. 

»دوباره می سازمت وطن« و »هوای گریه با من« اشاره 

کرد. 

از  برگزیده ای  همراه  به  سیمین،  شعرهای  کتاب  اولین   

اسفند  در  شکسته«،  تار  »سه  عنوان  با  او  داستانی  نثر 

»جای  شعر  کتاب های  آن  از  پس  شد.  منتشر   1329

همراهم«،  مرد  مرد،  »آن  »مرمر«،  »چلچراغ«،  پا«، 

از  »عاشق تر  عشق«،  و  نامه  و  »کولی  »کاغذین جامه«،  

همیشه بخوان«، »یک دریچه آزادی« و ... از خود منتشر 

کرد. 

از  آینه ای  اسلامی،  انقلاب  از  دوره پس  در  شعر سیمین 

اتفاقات آن زمان است و غزل های او بیشتر جنبه سیاسی 

و فرهنگی آن دوره را پیدا می کنند. یکی از معروف ترین 

شعرهای سیمین در این دوره، شعر »شلوار تاخورده« است 

جانبازان  از  یکی  با  سیمین  برخورد  از  است  روایتی  که 

دفاع مقدس. 

سرانجام سیمین در 28 مرداد 1393 در 87 سالگی به دلیل 

فروبست  جهان  از  چشم  تهران  در  ریوی  قلبی  نارسایی 

خاک  به  تهران  زهرای  بهشت  در  خانوادگی  مقبره  در  و 

سپرده شد. 

محمدرضا عبدی 
رشته ی علوم آزمایشگاهی 

ورودی مهر 1399
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محمدرضا عبدی 
رشته ی علوم آزمایشگاهی 

ورودی مهر 1399

پایان انتظار 
انتخاب شعر: محمدرضا عبدی

دوباره می سازمت وطن                   اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم                     اگر چه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گُل                  به میل نسل جـوان تو

دوباره می شویم از تو خون                    به سیل اشک روان خویش

روشنا                 سیاهی از خانه مـی رود روز  دوباره، یک 

یش خو ن  سما آ بی  آ به شعر خود رنگ می زنم                  ز 

اگر چه صد ساله مرده ام                    به گور خود خواهـم ایستاد

اهرمن                ز نعره ی آنچنان خویش قلب  م  رَ دَ بر که 

کسی که » عظم رمیم« را                   دوباره انشا کند به لطف

چو کوه می بخشدم شکوه                      به عرصه ی امتحان خویش

د بُوَ گر  ا تعلیـم  ل  هنوز               مجـا ولی  پیرم  چه  اگر 

خویـش نوباوگان  ر  می کـنم             کنا ز  غـا آ نـی  ا جو

ز می کنم حدیث حب الوطن ز شوق                  بدان روش سا

که جان شود هر کلام دل                    چو برگشایم دهان خویش

آتـشی                 بجاست کز تاب شعله اش سـینه  در  هنوز 

گمان ندارم به کاهـشی                  ز گرمی دودمان خویش

دوباره می بخشی ام توان                     اگرچه شعرم به خون نشست

دوباره می سازمت به جان                    اگر چه بیش از توان خویش

25



)The A
viator( هوانورد

ی
ضا عبد

حمدر
م

برو به فهرست ↑

مارتین  شاهکارهای  از  یکی   )The Aviator( هوانورد 

اسکورسیزی است که در آن ستارگان محبوبی مثل لئوناردو 

نقش  ایفای  به  بکینسیل  کیت  و  بلانشت  کیت  دیکاپریو، 

 – هیوز  هاوارد  زندگی  حول  فیلم  داستان  پرداخته اند. 

کارگردان، هوانورد و مهندس آمریکایی – روایت می شود و 

بیننده را به تماشای دنیای زیبای هالیوود در دهه 20 و 30 

میلادی دعوت می کند. 

وسواس  اختلال  به  مبتلا  ما،  داستان  معروف  هیوز  هاوارد 

اختلال،  این  طی  در  است.   OCD همان یا  عملی   – فکری 

فرد ممکن است یکسری افکار خاص را مکررا تجربه کند یا 

احساس کند باید یکسری از کارها را به صورت مکرر انجام 

دهد. این افراد معمولا نمی توانند افکار و رفتارهای وسواسی 

خود را کنترل کنند و وقت زیادی از روز خود را صرف پرداختن 

به این وسواس ها می کنند. 

و  جوان  هیوز  هاوارد  تبدیل شدن  چگونگی  فیلم  داستان   

ماجراجو را از یک انسان معمولی به یکی از معروف ترین و 

مطرح ترین انسان های زمان خود روایت می کند. هاوارد علاوه 

بر سینما، دوستدار هوانوردی و پرواز هم بود. اسکورسیزی 

در ساخت این فیلم، سعی داشته است در کنار نشان دادن 

از زندگی هیوز، اختلال وسواس فکری- صحنه های پرشکوه 

عملی و همچنین انزوای درونی او را نیز به مخاطب نمایش 

فیلم، علاوه  روند  در  آمریکایی  کارگردان محبوب  این  دهد. 

بر زندگی هاوارد هیوز، سعی داشته تا تصویری از آمریکا و 

هالیوود اوایل قرن بیستم را نیز روایت کند که کاملا هم در 

کاملا  بازیگران  انتخاب  تکنیک  است.  کرده  عمل  موفق  آن 

توانسته اند شخصیت  بازیگران  از  منطقی است و هر کدام 

واقعی خود را به طور زیبایی با نقشی که بر عهده داشته اند 

زیبای  و  مناسب  کاربرد  از  نباید  همچنین  دهند.  تطبیق 

جلوه های بصری در این فیلم غافل شد. در یک کلام، مارتین 

اسکورسیزی توانسته است بار دیگر، طرفداران خود را غافلگیر 

و انتظاراتی را که از او می رفته عملی کند و اثری ماندگار را از 

خود بر جای بگذارد. 

)The Aviator( هوانورد

محمدرضا عبدی 
رشته ی علوم آزمایشگاهی 

ورودی مهر 1399
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معرفی و خلاصه ی کتاب قانون 5 ثانیه

قانون 5 ثانیه چیست؟ چرا از آن استفاده میشود؟ چطور مردم 

سرتاسر دنیا بعد از خرید کتاب قانون 5 ثانیه و استفاده از آن، در 

مدت 5 ثانیه زندگی خود را تغییر می دهند؟ برای یافتن پاسخ 

این سوال، در ادامه مطالبی بیان شده است که با خلاصه های از 

کتاب آشنا شوید. این کتاب در 5 فصل تألیف شده که نویسنده 

در هر فصل، شما را با این قانون و قدرت شجاعتتان بیشتر آشنا 

می کند.

فصل اول: جسارت هر روزه

فصل اول شامل 4 بخش می باشد. در این بخش ها نویسنده شما 

را شادمان می کند که با خرید کتاب قانون 5 ثانیه، می خواهید 

تحولی در خود ایجاد کنید و این بخش ها به ترتیب شامل این 

موارد است: 5 ثانیه تا تغییر زندگی شما، چگونگی دستیابی 

نویسنده به این قانون، توقع هایی که باید در زمان استفاده از 

قانون 5 ثانیه از خودتان داشته باشید و چرایی مؤثر بودن این 

قانون.

فصل دوم: قدرت شجاعت

این فصل نیز شامل 4 بخش می باشد که در دو بخش ابتدایی، 

به شجاعت هر روزه اشاره شده و اینکه منتظر کسی یا چیزی 

برای به دست آوردن شجاعت و اعتمادبه نفس نباشید؛ اما در 

بخش های دیگر، نویسنده اینطور بیان می کند که شما ممکن 

است بعد خرید کتاب از آن خوشتان نیاید یا ندانید از کجا شروع 

کنید.

فصل سوم: شجاعت، رفتار شما را تغییر می دهد.

این فصل در 3 بخش گفته شده و شامل موارد زیر است:

قانون 5 ثانیه 

برو به فهرست ↑

1- شما با عمل کردن به قانون 5 ثانیه، می توانید سلامتی خود را 

بهبود  ببخشید.

2- سودمندی و بهره وری را افزایش دهید.

3-  به تعویق انداختن را پایان دهید.

فصل چهارم: شجاعت، ذهنیت شما را تغییر می دهد.

این فصل همچون فصل قبل، 3 بخش دارد که با عنوان های 

»نگرانی کافی است«، »آن را پایان دهید« و »ترس را شکست 

دهید« تألیف شده است.

فصل پنجم: شجاعت، همه چیز را عوض می کند.

فصل آخر کتاب در ساختن اعتمادبه نفس حقیقی، جستجوی 

علایق و  بهبود روابطتان به شما کمک می کند.

پایان کتاب با عنوان »قدرت همیشگی شما«، با جمله ای زیبا 

آغاز می شود: »شما همیشه قدرتمند بودید و هستید، فقط باید 

به خاطر خودتان استفاده از آن را یاد بگیرید!« 

آشنایی با نویسنده گی کتاب قانون 5 ثانیه

و  شده  دانشگاه  وارد  حقوق  دانشجوی  به عنوان  رابینز«  »مل 

تجربه ی مشاغل مختلف را دارد که شامل: وکیل مدافع در نیویورک، 

مجری گری در تلویزیون، وکالت و سخنوری بوده و با نگارش 

کتاب »دیگر نگو حالت خوب است« وارد دنیای نویسندگی شد. 

از دیگر کتاب های او می توان به »5 عادت برتر«، »بزن قدش!« و 

»قانون 5 ثانیه« اشاره کرد که یکی از محبوب ترین آثارش کتاب 

قانون 5 ثانیه است. او در 28 سالگی با کارآفرینی آمریکایی به 

اسم »کریستوفر رابینز« ازدواج کرده و آنها هم اکنون دارای سه 

فرزند هستند. 
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چرا کتاب قانون 5 ثانیه؟

با خواندن این کتاب می توانید جسارت و شجاعت را برای انجام 

کارهایتان پیدا کرده، آن را کشف کرده و بهترین نسخه ی خود را 

بسازید. اگر نیاز به افزایش اعتمادبه نفس دارید، دچار وسواس 

فکری در کارهایتان شده اید، درگیر مسئله ای بوده و نمی دانید که 

بهتر است چه کاری را انجام دهید، خواندن کتاب قانون 5 ثانیه 

یکی از بهترین گزینه ها است.

نکته ی جالب این  است که با استفاده از این قانون، افراد در 

مثل  دهند؛  انجام  را  مهمی  کارهای  توانسته اند  دنیا  سرتاسر 

یا  پانکراس  بیماران سرطان  به  برای کمک  کمپینی  راه اندازی 

نجات یافتن از خودکشی.

بخشی از متن کتاب قانون 5 ثانیه

»اگر به دنبال کسی هستید تا زندگی شما را تغییر دهد، به آینه 

نگاهی  بیندازید.

شما قرار است چیزی خارق العاده را یاد بگیرید. فقط چند ثانیه 

طول می کشد تا زندگیتان را دگرگون سازید.

شبیه یک حیله است! اینطور نیست؟ 

نه نیست. این یک علم است. من به شما ثابت می کنم، شما با 

یک تصمیم در عرض 5 ثانیه زندگی را عوض خواهید کرد. در 

واقع تنها راه تغییر، همین است!

این، حقیقت داستان قانون 5 ثانیه است.

اینکه چگونه است؟ چرا به کار گرفته میشود؟ و اینکه چگونه 

زندگی آدم ها را در سرتاسر دنیا عوض کرده است؟

قانون ساده ای است و تأثیر آن بسیار وسیع و زیاد است. راز 

گرفتید،  فرا  را  آن  که  لحظه  در همان  است.  تغییری  هرگونه 

می توانید سریعاً از آن استفاده کنید.

این قانون به شما این امکان را می دهد که زندگی کنید، عشق 

بورزید، کار کنید و با اعتمادبه نفس بیشتری صحبت کنید و 

همیشه باصلابت و شجاع باشید. تنها با یک بار استفاده از آن، 

همه جا او را خواهید داشت.

من زمانی این قانون را کشف کردم که زندگی ام در شرف از هم 

پاشیدن بود.

ازدواجم، دارایی هایم،  همه چیز... وقتی می گویم همه یعنی:  

قرار  نابودی  ورطه ی  در  همه  و  همه  اعتمادبه نفسم،  و  شغلم 

داشتند. مشکلاتم آنقدر بزرگ بودند که هر روز صبح با هربار از 

خواب بیدار شدن، از نو شروع می شدند. در حقیقت آن زمان بود 

که این قانون شروع شد، این قانون را کشف کردم تا بتوانم به 

کمک آن، کلید خاموش شدن غفلت را فشار دهم.«
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گزارشی از یک پایان در وارستگان!

در حد فاصل خاطره ی اولین کلاس دانشگاه تا جشن پرتاب 

از  است.  پنهان  خاطره  سال  چهار  حدود  چیزی  ها،  کلاه 

غریبه هایی که چهار سال پیش در چنین روزهایی، تنها وجه 

مشترک  غول  یک  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  اشتراکشان 

یعنی کنکور بود و در نهایت دست سرنوشت آن ها را به این 

شده  ساخته  دوست هایی  و  رفیق ها  حالا  کشاند،  دانشگاه 

است که شاید بتوان آن را از مهم ترین دستاوردهای هر فرد 

در دوران تحصلیش به حساب آورد. 

همیشه  برای  بدی هایش  و  خوبی ها  همه ی  با  وارستگان 

بخشی از خاطرات سال های جوانی و دانشجویی آن ها باقی 

خواهدماند، همان طور که آن ها، با همه ی فعالیت ها، خنده ها، 

در  ماندگارشان  نوآوری های  حتی  و  تلاش ها  دوندگی ها، 

انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، بخشی از خاطره ی 

وارستگان خواهندبود و یادگار تصاویرشان، با آن لبخندهای 

دیوارهای  بر  تا مدت ها  زندگی،  و  آرزو، جاه طلبی  از  سرشار 

پایان 981

ن 981
پایا

این دانشگاه باقی می ماند.

با آرزوی بهترین ها در ادامه ی مسیر زندگی؛

این  تاریخچه ی  از  بخشی  که  دانشجویانی  همه ی  برای 

دانشگاه بودند.

»به پایان آمد این دفتر

حکایت همچنان باقیست«

***

رشته ی  سه  در   981 مهر  ورودی  دانشجویان   ،1402 ماه  تیر 

در  حضورشان  آخرین   ،HIT و  آزمایشگاهی  علوم  تغذیه، 

دانشگاه را با پوشیدن لباس فارغ التحصیلی و پرتاب کلاه ها 

این  به هوا در خاطره ی دوربین های عکاسی ثبت کردند و 

چنین پایان یکی از پر شورترین دوره های زندگی را، در کنار 

همکلاسی های خود جشن گرفتند.

گزارش تصویری جشن فارغ التحصیلی ورودی های مهر نود 

و هشت:

30



31



سلااام به همگییی

آقا دلتون هوس یه مسابقه ی بامزه نکرده؟؟

خب ما هم یه خوبشو داریم، قبلش یه مقدمه بهتون میگم 

که جهاز هاضمه تون گرم شه.

یه وقتایی ممکنه دیده باشیم یکی که طبع شعر و NaCl داره، 

با یه مصراع یا یه بیت از شاعر دیگه ای، شعر طنزی میگه که 

ممکنه ربطی به شعر اصلی نداشته باشه یا حتی معنی اونو 

عوض کنه.

به این کار اصطلاحا میگن »پا توی کفش شاعران کردن« 

جناب »ناصر فیض«، شاعر و طنزپرداز ایرانی، دقیقا یکی از 

همین افراده. اینا چندتا از کارای قشنگ ایشون هستن:

»به آب روشن می عارفی طهارت كرد

و رفته رفته به اين كار زشت عادت كرد!«

***

»سال ها دل طلب جام جم از ما می كرد

بی خبر بود كه ما مشترک كيهانيم!«

***

برو به فهرست ↑

»مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش

گفت: دنيا شده از مشكل پر، اين هم روش!«

»من بيچاره هم از اهل سلامت بودم

بس كه رفتم به چكاپ اين همه بيمار شدم!«

***

»غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

اگر چه له شود اما شكايتی نكند!«

خب اینا چه ربطی به مسابقه داره؟

اصلا گیج نشین!

دارین،  ادبی ای  شما عزیزانی که فکر میکنین همچین ذوق 

یا فکر می کنین همچین ذوق ادبی ای ندارین ولی شهامت 

دارین و می خواین خودتون رو محک بزنین، لطف کنین آثار 

قشنگتون رو به سامانه ی...عه اشتباه شد...آثار قشنگتونو به 

آیدی MaryamG80@ بفرستین.

انتخاب مصراع یا بیت هم به سلیقه ی خودتون

یه تشکر  داره:  ارزش معنوی  بیشتر  داریم که  یه جایزه هم 

گرم و صمیمی.

اگه دلتون نخواست، جوایز مادی هم داریم

منتظریم شدید؛

به مدت مدید:(

پا توی کفش شاعران کردن

امیررضا آفتاب طلب
رشته ی علوم تغذیه 
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